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در . آهن، زير آفتاب قرار داشت بود و نه درختي؛ و ايستگاه، ميان دو رديف خطاي  نه سايه

هاي  اي از مهره يك سوي ايستگاه سايه گرم ساختمان افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده

مرد آمريكايي و دختر . ها را بگيرد خيزران به نخ كشيده آويخته بود تا جلو ورود پشه

هوا بسيار داغ بود و چهل . ساختمان، در سايه نشسته بودندهمراهش پشت ميزي، بيرون 

در اين محل تلاقي دو خط، دو . رسيد السير از مقصد بارسلون مي دقيقه ديگر قطار سريع

 . افتاد كرد و به سوي مادريد راه مي اي توقف مي دقيقه

 . چي بخوريم؟ كلاهش را از سر برداشته و روي ميز گذاشته بود: دختر پرسيد

 . هوا خيلي گرمه: د گفتمر

 .خوبه نوشيدني بخوريم-

 .دوس سروساس: مرد رويش را به سوي پرده كرد و گفت

 گيلاس بزرگ؟ : زني از آستانه در پرسيد

  بله، دو گيلاس بزرگ -

ها و دو گيلاس را روي ميز گذاشت  زير گيلاسي. زن دو گيلاس و دو زير گيلاسي ماهوتي آورد

ها زير  تپه. ها، چشم دوخته بود دختر به دوردست، به خط تپه. ردو به مرد و دختر نگاه ك

 . اي و خشك بود زد و اطرافشان قهوه آفتاب سفيد مي

 .هاي سفيدن مثل فيل: دختر گفت
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 .م من هيچ وقت تپه سفيد نديده: مرد گيلاس خود را سر كشيد

 . چشم ديدن نداري-

  .كنه حرف تو كه چيزي را ثابت نمي. دارم: مرد گفت

 ن، معناش چيه؟ روي پرده با رنگ چيزي نوشته: اي نگاه كرد، گفت دختر به پرده مهره

 . آنيس دل تورو، يه جور مشروبه-

  امتحانش بكنيم؟-

 . زن از نوشگاه بيرون آمد. بيايين اينجا: مرد از پشت پرده صدا زد

 .شه  چهار رئال مي-

 . خوايم تورو مي دل  دوتا آنيس-

  با آب؟-

 خوري؟  آب مي تو با-

 با آب خوشمزه ست؟ . دونم نمي: دختر گفت

 . خوشمزه ست-

 خورين؟ با آب مي: زن پرسيد

 . بله، با آب-

 . و گيلاس را روي ميز گذاشت. ده بيان مي طعم شيرين: دختر گفت

 .چيز همين طعمو داره  همه-

هاي   مدتبه خصوص چيزهايي كه آدم. ده بيان مي چيز طعم شيرين آره، همه: دختر گفت

 . مثل افسنطين. زيادي چشم به راهشون باشه

 .  ول كن ديگه، بابا-

 . گذشت به من خيلي خوش مي. گذشت به من كه خوش مي. تو شروع كردي: دختر گفت

 . مون خوش بگذره  خوب، بذار باز هم به-

ين هاي سفيدن، ا ها مثل فيل دراومدم گفتم، كوه. كردم  خيلي خوب، من همين كار رو مي-

 حرف جالب نبود؟

 . جالب بود-

به چيزها نگاه . كنيم همه ما اين كار رو مي. خواست اين مشروب تازه رو امتحان كنم  دلم مي-

 كنيم، غير از اينه؟  كنيم، مشروب تازه امتحان مي مي

 . به گمونم همين طور باشه-

 . ها نگاه كرد دختر به تپه

يعني آدم وقتي از پشت . هاي سفيد نيست خيلي هم مثل فيل. يه هاي قشنگي تپه: گفت

 . بينه ها نگاه كنه پوست شونو سفيد مي درخت

  يه مشروب ديگه بخوريم؟-
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 . باشه-

 . اي را رو به ميز حركت داد باد گرم پرده مهره

 .چسبه آبجو خنك مي: مرد گفت

 .يه عالي: دخترگفت

 . شه گذاشت و عمل هم نميش س، باور كن اسم جگ، باور كن، يك عمل خيلي ساده: مرد گفت

 . هاي ميز رويش بود، نگاه كرد دختر به زمين ،كه پايه

 . كنن فقط هوا وارد مي. دي، اما باور كن ترسي نداره دونم كه به حرفم گوش نمي  جگ، مي-

 . تاكام حرفي نزد دختر لام

 و بعد كنن فقط هوا وارد مي. مونم آم و تا هر وقت طول بكشه پيشت مي  من همراهت مي-

 . انگار نه انگار

  بعد چه كار كنيم؟ -

 . درست مثل اول. گذرونيم  خوش مي-

 كني ؟  از كجا اين طور خيال مي-

 . يه كه سد راه خوشبختي ماست تنها چيزي. يه كه موي دماغ ماست  آخه، اين تنها چيزي-

 . فتاي نگاه كرد، دستش را دراز كرد و دو رشته مهره را گر دختر به پرده مهره

 شيم؟  شه و خوشبخت مي كني كارو بارمون رو به راه مي  فكر مي-

 ن؟  شناسم كه اين كارو كرده ها رو مي خيلي. ترسي نداره.  البته-

 شون خوشبخت شدن؟  كه گفتي بعد همه. كنم پس من هم همين كارو مي: دختر گفت

اما . كنم  مجبورت نميخواد اگه دلت نمي. خواد مجبور نيستي خوب، اگه دلت نمي: مرد گفت

 . مثل آب خوردنه

 خواد؟  تو واقعاً دلت مي-

 . كنم خواد مجبورت نمي اما اگه واقعاً دلت نمي.  نظر منو بخواي اين بهترين كاره-

 شه، اون وقت دوستم داري؟  شي و همه چيز مثل اول مي  اگه اين كارو بكنم تو خوشحال مي-

 . وني دوستت دارمد خودت مي.  من الان هم دوستت دارم-

هاي سفيدن، اون وقت دوباره همه  اما اگه اين كارو بكنم و بعد بگم چيزها مثل فيل. دونم مي

 شي؟ شه و تو راضي مي چيز رو به راه مي

خودت خبر داري وقتي . يه ام؛ اما فقط يه گوشه دلم ناراضي شم، الان هم راضي  من راضي مي-

 . ناراحت باشم چه حالي دارم

 اين كارو بكنم ديگه ناراحت نيستي؟ اگه -

 . من ناراحت نيستم چون واقعاً مثل آب خوردنه-

 .كنم چون حال خودم برام مطرح نيست  پس اين كارو مي-

 خواي بگي؟  چي مي-
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 . خوام بگم حال خودم برام مطرح نيست  مي-

 .  اما براي من مطرحه-

 . زنم تا كارها رو به راه بشه  كار مياما براي خودم مطرح نيست و دست به اين.  خوب، باشه-

 . خوام دست به اين كار بزني كني نمي  اگه اين طور فكر مي-

در سوي ديگر، كنار ساحل ايبرو، . دختر از جا برخاست و قدم زنان به انتهاي ايستگاه رفت

ها به چشم  دورتر،در آن سوي رود، كوه. شد ها ديده مي مزارع گندم و صف دراز درخت

ها رودخانه را نگاه  گذشت و دختر از پشت درخت سايه ابري از روي گندمزار مي. ردخو مي

 . كرد مي

شد همه چيز مال ما باشه اما روز به روز از  مي. ها همه مال ما باشه شه اين مي: دختر گفت

 . كنيم خودمون بيشتر دورشون مي

  چي گفتي؟-

 . چيز داشته باشيم شد همه  گفتم مي-

 . چيز داشته باشيم شه همه  مي-

 . شه  نه، نمي-

 . شد همه دنيا مال ما باشه  مي-

 .شه  نه، نمي-

 . تونيم همه جا بريم  مي-

 . ديگه مال ما نيست. تونيم  نه، نمي-

 . مال ماست-

 . ن گيرن ديگه گرفته وقتي چيزي رو از آدم مي.  نه، نيست-

 .ن  هنوز كه نگرفته-

 . ببينيم و تعريف كنيم-

 . ها رو نكن اين فكر و خيال. برگرد بيا توي سايه: مرد گفت

 . من از همه چيز خبر دارم. كنم من فكر و خيال نمي: دختر گفت

 .خواد خوام كاري را بكني كه دلت نمي  نمي-

 دونم، باز هم آبجو بخوريم؟  حتي كاري كه به حال من نسازه؟ مي: دختر گفت

 .... اما بايد درك كني كه.  باشه-

 بهتر نيست ديگه درشو بذاريم؟ . كنم من درك مي: فتدختر گ

هاي خشك دره چشم دوخت و مرد به دختر و ميز  پشت ميز نشستند و دختر به جانب تپه

 . نگاه كرد

خوام دست به اين كار  بايد درك كني كه اگه تو دلت نخواد من هفتاد سال نمي: مرد گفت

 . سم ه چيزش وامياگه برات مهمه من، با كمال ميل، پاي هم. بزني
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 . تونستيم با هم سر كنيم  مگه براي تو مهم نيست؟ مي-

دونم كه  خوام و مي اي رو نمي كس ديگه. خوام اما من كسي رو جز تو نمي.  البته كه مهمه-

 . مثل آب خوردنه

 .  بله، گفتنش مثل آب خوردنه-

 .دونم خواي بزن، اما من مي  تو هر حرفي مي-

 . حق من بكنيخوام لطفي در   مي-

 . كنم  هر كاري بگي مي-

خوام خواهش كنم، خواهش كنم، خواهش كنم، خواهش كنم، خواهش كنم، خواهش   مي-

 . كنم، خواهش كنم خفه شي

هايي كه  بر چسب همه هتل. هاي كنار ديوار ايستگاه نگاه كرد مرد حرفي نزد اما به كيف

 . شد ميها گذرانده بودند روي شان ديده  ها را در آن شب

 . ديگه حرف شو نزنيم. خوام كاري بكني من نمي: مرد گفت

 .كشم الان ديگه جيغ مي: دختر گفت

زن . ها را روي زير گيلاسي مرطوب گذاشت زن با دو گيلاس آبجو از لاي پرده بيرون آمد و آن

 . رسه قطار پنج دقيقه ديگه مي: گفت

 چي گفت؟: دختر پرسيد

 . رسه گه مي گفت كه قطار پنج دقيقه دي-

 . دختر از روي تشكر با چهره بشاش به زن لبخند زد

 . دختر به او لبخند زد. ها رو ببرم اون طرف ايستگاه بهتره كيف: مرد گفت

 . پس برگرد تا آبجوها رو تموم كنيم.  خيلي خوب-

ها  مرد دو كيف سنگين را بلند كرد و ايستگاه قطار را دور زد و قدم زنان به آن سوي خط

در بازگشت، از سالن نوشگاه، . شد از روي خط آهن سرش را بلند كرد اما قطار ديده نمي. فتر

يك گيلاس آنيس نوشيد و . نوشيدند، گذشت كه در آن مردم به انتظار آمدن قطار چيز مي

. اي بيرون رفت از لاي پرده مهره. كشيدند ها همه معقولانه انتظار مي آن. مردم را نگاه كرد

 . پشت ميز نشسته بود، به او لبخند زددختر، كه 

  حالت بهتر شد؟ :مرد پرسيد

 . حالم خوبه. چيزيم نيست. حالم خوبه: دختر گفت

 

 بهترين داستان هاي كوتاه : برگرفته از كتاب

 احمد گلشيري: گزيده، ترجمه و با مقدمه
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